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 آورد د ؟؟س: همان روایت را م 

 داد د. ج:  ه،  ظر م 

 س: جایز بوده که ؟؟

 ن أب  یعفور دو عا فتوای مختلف داشت د. ج: بله. فلذا انت در روایات هست که مثلاً معل  بن خ یس و ع دالله م

 س: همان جمع روایات بوده.

گفت د که این کرد د ماحص  آن را به مردم م ها هم جمع بین روایات م عر شده و الا اینج: ب ی ید یک خرده نخت

بود، مطللق را  کرد د زراره هم یک عام  ش یده بود، یک خاص  ش یدهها هم وقت  مسمله نؤال م اجتهاد انت. آن

گفت آقا این جوری انت. آن وقت هم بوده. أبان بن عغلب، امام صادق نلام الله به أبان بلن بر مقید ؟؟؟ ماحص  م 

بی ل  بلر ایلن بلوده کله عغلب چ  فرمود به حسب  ق  ما؟ فرمود که در مسجد ب شین و فتوا بده. اصلاً چلون پیش

اوائ  بلکه به حسب بع   از قرائن و شواهد که شهید صدر هم عوی  بالاخره چ ین زما   پیش خواهد آمد از همان

حلقه أول  ظاهراً ذکر کرد د این اجتهاد حت  از زمان رنول خدا)ص( شاید بوده. خیل  خب حالا دیگه اذان شروع 

 اش فردا. و صل  الله عل  محمد و آله. شده ان شاء الله عتمه

 

 5جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

هذا و لکن ال یان المذکور إ  ما یتم اذا فرد ا أن  جمیع المتشلرعة »وز ما ده بود عرض ک یم از دیر ارع  کهاین عتمه ع 

این بیا   که گفتیم در فرض دوم یع   نیره متشرعه به مع ای دوم گفتیم که دلی  اول که آن « احرز الموقف الشرع 

شرعه احرز الموقف الشرع . یع   برای همه مت فرض شودبرهان إ    باشد در آن جریان دارد این در جای  انت که 
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آیلد کله ا د. آن وقت حساب احتملالات م ما ثابت بشود که همه متشرعه این موقف شرع  را از شارع علق  کرده

 شود که واقعاً از شارع گرفت د. گوییم  ه، پس ثابت م بگوییم همه در این علق  اشت اه کرد د، همه متشرعه؟ م 

 طائفة م هم احرزوا ذلک فلابد أن ی لغ عددهم ال  حدٍّ لایحتم  خطم جمیعهم ف  احراز الموقف رض ا أن ا اذا فو أم»

هلا، ای از ایناما اگر  ه، همه و ج  احراز  کردیم بلکه آن که ما احراز کردیم ایلن انلت کله یلک علده« الشرع 

ه علق  از شرع کرد د یا  ه، در ایلن صلورت ای ما ک یست برا د ول  بقیه ثابت ها علق  از شرع کردهای از اینطائفه

ها از  ظر عدد به مقدار و به حدی برند که باز حساب احتمالات اعکاء به نیره متشرعه مشروط به این انت که این

 هلاای باش د که باز حسلاب احتملالات در ملورد آن یست د، ک   یست د لااق  به مثابه  در آن جاری بشود، اگر ج

 شود. جاری ب

 دا یم؟؟افرادی که عم  کرد د ما م  س: ؟؟

شود کله ملثلاً ها باعث م ها دخی  انت و همینج: عرض کردم در حساب احتمالات هم عدد هم کیفیت افراد این

های معمول  باش د، صد عا آدم معمول  ممکن انلت یقلین  یلاورد صد عا مث  زراره باش د یا این که مثلاً صد عا آدم

 آورد. یقین م بله راره ا مث  زل  صد عو

 س: ؟؟ 

 آید. چون آن جا این را فرض کردیم. ها را دیگه، در قسم این جهت  م ج:  ه، در قسم اول گفتیم این

عدد « فلابد أن ی لغ عددهم»این جا « احرزوا ذلک»ای از متشرعه یع   طائفه« طائفةً م همهذا و أما اذا فرض ا أن  »

للم عکلن »خب و الا اگر این احلراز  شلود « م  خطم جمیعهم ف  احراز الموقف الشرع  لایحتإل  حدٍ»این طائفه 

این جا نیره به بیان مذکور حجت  یست، یع   بیان اول که برهان إ    باشلد، چلون « نیرعهم حجة بال یان المذکور

بله « السیرة العقلائیة من الوجوه  حجیة عقدم ف بما»آن نیره « حکم باعت ارو إ  ما یُ»شود برهان إ    دیگر عط یق  م 

ای که گذشت در حجیت نیره عقلائیه از وجوه که ملثلاً شود به اعت ار این نیره متشرعه به همان ادلههما ا حکم م 

عوا لد م لع عوا د ردع ک لد، م ده د با این که م ای که دار د یک کاری ا جام م گفتیم اگر شارع در ق ال یک عده

های  انت که آن جلا م ع   کرد ظاهر حال شارع این انت که این را ق ول دارد. این یک  از حرف ، ردع وبفرماید

ده د و امام علیله گوییم وقت  متشرعه در مح ر امام، مرآی امام کاری را ا جام م شود، خب این جا هم م زده م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 53

خوا  د و اذان و بارها در جلوی امام  ماز م  بارها ومتشرعه شود پس... مثلاً فرماید معلوم م السلام فرمایش   م 

فرماید اذان بگویید و اقامه بگویید، معلوم اذان  ماز واجب  یست و مسلتحب انلت. از گوی د، امام هم  م اقامه  م 

 ین دلی کرد، همعوا ست ردع بفرمایید ردع  ای   ود، چیزی   ود م همین نکوت امام و عدم ردع امام با این که عقیه

 گوید خیل  خب ما صد عا از متشلرعه،ک د م شود بر این که ق ول دارد. این جا هم این جوری فقیه انتدلال م م 

گفت د و در مرئل  و م ظلر معصلوم علیله ها اذان و اقامه  م دا یم، احراز کردیم که ایندویست عا از متشرعه را م 

  بفرمای د که چرا اذان  گفتید، چرا اقامه  گفتید. این جا خلب از امام  ه ود که السلام هم بود د و هیچ مشکل  هم  

شود وزان نیره عقلائیه، که ملا نلیره عقلائیله را بلا ضلمیمه نلکوت ک یم. پس وزان آن م نکوت امام کشف م 

نلت را بله دل شلارع خواهیم قوای که ما از نیره متشرعه عازه م ک د آن وقت با نیره متشرعهشارع... و فرق م 

 شود. ها به اضافه کار امام روی هم رفته کاشف از موضع شارع م بیاوریم، این جا  ه، نیره این

 س: ب خشید به ع وان متشرعه ...

 ج: بله. 

 س: ؟؟؟

ین ن ت یک کاری را ا جام داد د که اشود که بعداً خواهد آمد. اگر عمام اه ن ت گاه  این جور م ج: اگر عمام اه 

ها روی جهات دیگر دار د دهیم اینص  بود به زمان رنول خدا)ص( خب بله، اما اگر  ه، بعد احتمال م شان متنیره

ها را گیر د، آندا یم از شارع  م شان را م ها موقف شرع ها چون آنک  د،  ه دیگه، این در مورد آناین کار را م 

گیر لد فللذا کشلف افلراد م  گیر لد، از ایلناز فلان کس م  گیر د، یفه م گیر د، از ابوحدا یم که از شارع  م م 

دا یم متدی ین امامیه مقید هست د از چه ها قائ  به این حرف بود د. اما چون امامیه م ک د که آنک د، بله کشف م  م 

فارق  که ت، این این جه کس  بگیر د؟ از ائمه بگیر د فلذا انت که این جا کشف هست آن جا کشف  یست به خاطر

 وجود دارد. 

عوا د کاشف از رأی معصوم و  ظلر معصلوم خب بعد از این که ما ق ول کردیم که نیره متشرعه م « احراز الصغری»

ثلم »ای بوده. این مهم انت. باشد آن چیزی که این جا مهم انت این انت که واقعاً این صغری احراز بشود که نیره

اگر چه این که حالا این جلا « احراز الصغری»ثا   که م شم عقلای  هم داشته، ین قسم در هم« المهم ف  هذا القسم
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آمده که در این قسم، در قسم اول هم همین جور انت که ما باید احراز بک یم. هم در قسم اول، هلم در قسلم ثلا   

کر در ایلن جلا شلده، یص به ذکه عخص اما این« ثم المهم ف  هذا القسم احراز الصغری»باید صغری را احراز بک یم. 

خواهیم. م شم آن این انت که احلراز صلغری در صغری را م م شم آن این انت... با این که ما در هر دو جا احراز 

ها  لدارد جلز قسم ثا   اصعب انت از احراز صغری در قسم اول. در قسم اول چون هیچ م شم عقلای  و امثال این

عوا د پ  ب رد، یع   ما ع خیل  آن جا وجود  دارد. این به احراز صغری م  سان زودش د، ا این که از شارع گرفته با

ک  د براناس شرع انت یا برانلاس هملان جا چون م اشئ عقلای  وجود دارد این که واقعاً این کاری که دار د م 

احراز صغری هر دو فتیم و الا گک د، این انت که این عخصیص به ذکر شده شان انت، صعوبت پیدا م نیره عقلای 

 خواهد. م 

آن انتمرار عم  بله « و أن  انتمرار عم  المتشرعة ف  الشرعیات کان»در این قسم احراز صغری انت « ثم المهم»

از باب احراز  مودن آن متشرعه « الموقف الشرع »شان شان و آن انتمرار از باب احراز  مودنخاطر عدین و عشرع

 د احراز بک یم. را بای را. اینانت موقف شرع  

و قد یقال ف  وجه ذلک أن  ط ع العقلای  و إن کان مقت یاً للجری عل  ط قه ف  الامور الشرعیة إلا أن  احتملال أن  »

 «.جمیع المتشرعة غفلوا عن احتمال اختلاف موقف الشارع لذلک یقت یه ط ع العقلای 

بیان احراز صغری بک یم عل  رغلم ایلن کله م شلم  برکت آنما به  شود این جا آورد برای این کهخب بیا   که م 

عقلای  وجود دارد این انت که گفته بشود خب این متشرعه که مهتم هست د به این که کارشان بر وفاق شرع باشلد. 

بله  مراجعه ک  د یاشان بر این انت که مثلاً به خ ر ثقه عم  م ها نیره عقلای آیا با عوجه به... درنت انت که این

ک  د، این درنلت انلت کله در ها مراجعه م ک  د در امور و من جمله از متخصصین به فقهاء و به آنصصین م متخ

ب دد که لع  این شلارع  کله ملا ک د،  قش  م شان خطور  م نیره عقلای  وجود دارد اما آیا این عقلاء عوی ذهن

ک لد کله لعل  ایلن شان خطور  م ک یم عوی ذهن او عم  رمایشاتهای او عم  ک یم، ط ق فملتزم هستیم ط ق ایده

ک د؟ خیل  مست عد انلت بله حسلب حسلاب شان خطور  م شارع با این م ه  عقلای  ما مخالف باشد؟ عوی ذهن

بی  د کله جاهلای  شلارع بلرخلاف احتمالات که عوی ذهن هیچ کدام از متشرعه این خطور  ک د و حال این که م 

شان آمده مش  فرملوده، بی  د یک جاهای  شارع برخلاف م ه  عقلای  با این که م مخصوصاً کم کردهشان حنیره

را مثلاً در پیشگاه عرف همان طور که ق لاً هم عرض کردیم معاملات ربوی عقلای  انت. یلک کیللو بلر   اعللاء 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 55

حالا که شارع این جا  گوی د إه. م بدهید به جای آن نه کیلو بر   متونط بگیری عقلای  انت ول  شارع م ع کرد

را م ع کرده با این که خیل  عقلای  انت پس شاید عم  به خ ر ثقه را هم م ع کرده باشد، فرموده باشد  ه، به یلک 

شود، احتملال شود اکتفا کرد باید مثلاً دو عا عادل بیای د بگوی د شارع این جوری فرموده، به خ ر ثقه  م عادل  م 

ین این احتمال که بگوییم این متشرعه غفلوا از این که لع  شلارع ایلن مل ه  ملا را ق لول ب ابرا یگر. پسده د دم 

  داشته باشد...

 س: در جای  که ج  افراد باش د، ک  که  یست، ج  انت،  ود درصد انت، ده درصد هم ممکن انت...

 .نت این.درنت ا گوییم، وقت  که ج  متشرعه یا ک  متشرعه...ج: همین را داریم م 

ک یم ممکن انت شارع اذن گفتیم احتمال داد د این کاری که ما م  ی کهس: این ده درصد ج   یست، این ده درصد

 ن؟؟؟ شدن صحیح انت.  داده باشد، در آ

 ج: در کجا  یست؟ 

ده  یلم  یسلتده د که اذن شارع در این موردی که ما م شلم عقلایل  دارس: این ده درصدی که این احتمال را م 

 ده د....د هست د که یک کاری انت براناس م ه  عقلای  ا جام م درص

خواه لد چه جوری؟ متشرعه هم اصلاً عشریع هلم  م  ...شود گفتج: بابا آن جا چون م شم عقلای   دارد قهراً  م 

 شان...اش، همیشه و همهبک  د، چه جوری شده  ماز ص ح همه

 س:  ه ده درصد؟؟

ک م کله د احراز  م گوی  چون م شم عقلای  دارد. این م شم عقلای  داشتن یک کس  م در دوم ر دوم ،ج: آهان د

ک  د و وجود آن م شم عقلای  شان دار د مش  م چرا؟ برای این که شاید براناس آن م ه  عقلای  از شارع گرفت د،

 گرفته باش د. م  یست رع معلوها شده از این که برو د از شارع بپرن د. پس از شاباعث غفلت آن

 ها ده درصد هست د اما چون ؟؟س: آن

 حالا این جا عا ب ی یم. گوییم، حالا این جا ص ر ک ید ج: حالا م 
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شلان گوییم خیل  مست عد انت به حسب حساب احتمالات که همه این متشرعه ج گوییم؟ م حالا این جا چ  م 

بی  د؟ خصوصاً بلا باشد، خصوصاً با عوجه به این که چه م  ع مخالفلع  شارشان غاف  شده باش د از این که یا ک 

ها غفلت کرد د. یا این شود گفت که اینعوجه به این که دید د جاهای  شارع مخالفت با نیره عقلای  کرده. پس  م 

رمود لد  له ائمه ف ل کرد دکه غفلت  کرد د ول  رفت د نؤال کرد د  فهمید د ائمه چ  گفت د. شاید از ائمه رفت د نؤا

حسلاب ه ها م فل ع بلجایز  یست ول   فهمید د. پس غفلت از اص  نؤال و غفلت از عفهم جواب امام، هر دوی این

های  که عوی ذهن شما خلجلان الاحتمالات. حالا شما... الاشکال ف  الحجیة خواهد آمد، حالا ص ر ک ید ب ی ید این

  این که بتوا یم یک خرده جلو برویم. شد. حالاشده با ک د شاید به آن الاشکال گفتهم 

شلود الیه ذلک احراز صغری انت. گفتله م در وجه احراز صغری، مشارع« و قد یقال ف  وجه ذلک»فرمای د که م 

ط ع عقلای  و فهم عقلای  ایلن متشلرعه « إن  ط ع العقلای  و إن کان مقت یاً للجری عل  ط قه ف  الامور الشرعیة»

عوا لد ملا ع  د بر جری بر ط ق آن ط ع عقلای  را در امور شرعیه، درنت انت الا این که این  م ک ا م رچه اقتاگ

إلا أن  »عوا د ما ع بشلود. بشود این که ما احراز ک یم که رفت د از شارع پرنید د و موقف شارع را فهمید د، این  م 

قلایل . بلا آن گاه شارع با آن که یقت یه ط لع العف و جایلاف موقاز احتمال اخت« احتمال أن  جمیع المتشرعة غفلوا

پس در اثر این غفلت عملوا علل  ط لق « فعملوا»ک د. همه از این غاف  شد د. شان اقت اء م عمل  که ط ع عقلای 

ین یا اآن ط ع بدون نؤال از موقف شارع. یا عفهم موقف شارع بعد از نؤال. غفلوا از این که اصلاً برو د نؤال ک  د 

هلا غافل  شلد د از ایلن دو املر در فرمای د. این ف  مسملةٍ. همه اینؤال چ  م که غفلوا از این که بفهم د بعد از ن

باشد به طور فراوان مث  اذان و اقامه. اذان و اقامه روزی چ د بار مورد ابتلاء ا سلان ای که مورد ابتلاءشان م مسمله

و اقامه که من اشت اه مثال زدم، اذان و  ها... حالا در اذانو اقامه و هیچ کدام اینانت. اگر  ماز مشروط انت به اذان 

اقامه چون م شم عقلای   دارد اما آن که م شم عقلای  دارد مث  چ ؟ مث  این که اعتماد به خ ر ثقه برای بله دنلت 

شان را هلم از که مسائ  شرع ها غفلوا از این آوردن احکام. خب عوی امور ز دگ  خودشان همین جور انت، این

کرد د. غفلوا از این که برو د از امام صادق نؤال ک  لد ها نؤال م عمیر و.. اینبن مسلم، از ابن اب  زراره، از محمد

 یا امام باقر نلام الله علیهما نؤال ک  د که آقا این کار ما درنت انت؟ 

عملهلم علن  م ف ع بحساب الاحتملالات فیکشلف»آن أن  انت. خب این أن  احتمال کذا و کذا م ف ع. این م ف ع خ ر 

ک د عم  این متشرعه از احراز  مودن این متشرعه موقف ملائلم و م انلب و هماه لز از پس کشف م « احرازهم
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شان مث  قسم اول که امور شرعیه بحطه بود که م شم عقلای   داشت. ایلن قلد یقلال در احلراز  احیه شارع با عم 

 فرماید. م یان را ول  این بیان به  ظر ما اشکال دارد صغری این ب

 اشکالع باید بخوا یم یا اشکالاً؟ « لکن ه اک الاشکال ف  الحجیة»

 س: اشکالاً. 

 ج: اما لکن اگر باشد چ ؟ 

 س: جایز الوجه انت. 

 ج: جایز الوجه انت، پس ما لکن بخوا یم که ع ارت اشکال  داشته باشد. 

سم الثا   بال یان المذکور و حاصله أن  غایلة ملا لع یتوجه ال  حجیة ما احرز کو ه من هذا القلکن ه اک اشکا»خب 

  .«ذکر أن انتمرار نیرة الک  لایمکن أن یکون لأج  الغفلة عن موقف الشارع، لا أن  الجمیع احرزوا الموقف الشرع 

عوا یم بگوییم این جمع این بود که ما  م کرد چ  بود؟ اشکال این انت که خب این بیان غایت چیزی که دلالت م 

عوا یم بگوییم غفلت داشت د. آیا  تیجه این که همه غفلت  داشت د این انت که همه فیر همه غفلت داشت د، همه  م غ

گوید همه غفلت گوید چ ؟ م شود که بع   ملتفت بود د؟ حساب احتمالات م اش این م ملتفت بود د؟ یا  تیجه

ک لد د. خب پس حساب احتمالات آن چیزی را که  ف  م شود، بالاخره یک عده باید متوجه بشو د  م داشته باش 

ک د که همه ملتفلت بود لد و آن کله بله درد که همه غاف    ود د. اما این حساب احتمالات اث ات  م  چیست؟ این

شلود علقل  هلا  م گوییم اینآن وقت م خورد چیست؟ این که همه ملتفت باش د، همه برو د از امام نؤال ک  د م 

شلود. حسلاب احتملالات کرده باش د. همه رفت د نؤال کرد د، همه جواب را  فهمید د یا غلط فهمید لد  م خلاف 

ای فهمید لد و ای فهمید د و رفت د نؤال کرد د، بله ق ول داریم حتماً یلک علدهشود. اما شاید یک عدهگوید  م م 

م که حساب احتمالات باشد و برهان إ    باشد. بله اگر عوا یم بیاوریپس ب ابراین آن بیان را  م  رفت د نؤال کرد د.

های ثقله و معتملد ای رفت د نؤال کرد د و حتماً عوی این عده آدماین حساب احتمالات به ما بگوید حتماً یک عده

  شود. اما  ه از راه ثا   و  ه از راه اول.بود د از راه ثالث م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 58

ای که احلراز گردیلده شود به حجیت آن نیرهاین اشکال متوجه م « زحرلکن ه اک اشکالع یتوجه ال  حجیة ما اُ»

یتوجه ال  حجیته به این بیا   « بال یان المذکور»شده، کون آن نیره از این قسم ثا   انت یع   م شم عقلای  دارد. 

لایمکلن »این « الک  کر أن  انتمرار نیرةأن  غایة ما ذُ»انت که که الان در بالا ذکر کردیم. و حاص  آن اشکال این 

شلان برانلاس این که همه غاف  باش د از موقف شارع و انتمرار ورزیدن« أن یکون لأج  الغفلة عن موقف الشارع

ع لا أن  الجمیل»ک لد شود. ایلن را  فل  م گوید این  م غفلت همگا   باشد از موقف شارع، حساب احتمالات م 

ا د. این را احتمالات اث ات ک د که همگان موقف شرع  را احراز کرده  ه این که آن حساب« احرزوا الموقف الشرع 

 ک د. اث ات  م 

شاید این نیره به خاطر این انتمرار پیدا کلرده کله « ذلک لأج  احرازه بال س ة ال  بع همفمن الممکن أن یکون »

هلا ده لد. آناین کلار را ا جلام م  هم غفلةً ا جام داد د و در  تیجه همه دار دشان شان احراز کرد د و بع  بع  

 ده د. شان دار د ا جام م احرزوا، بقیه هم غفلوا. و همین طور ط ق آن م شم عقلای 

س: دو عا فرض شد، فرض این بود که همه به خاطر... انتمرارشان به خلاطر عع لد باشلد. ایلن اشلکال  کله وارد 

 ..ک د.م 

ک یم. اگر احراز کردیم که همله ایلن متشلرعه در مورد آن احراز صح ت م  ج:  ه، اگر احراز کردیم بله. الان داریم

شان ها براناس عشرعم شم عقلای  وجود دارد اگر احراز کردیم همه این عل  رغم این که نیره عقلائیه وجود دارد،

صورع  که م شلم  ک یم که در اینبود. حالا در صغری صح ت م  شود. این در ک ریده د کاشف م دار د ا جام م 

گلوییم ده لد. م شان دار لد ا جلام م ها براناس عشرععوا یم احراز صغری بک یم که اینعقلای  دارد چه جور م 

ست گوید این جور  یگوید؟ م عوا یم، حساب احتمالات عوان اث ات این را  دارد چون حساب احتمالات چه م  م 

شان از شلرع گوید همه ملتفت بود د و براناس دریافتاحتمالات  م  که همه غاف  باش د، بله درنته، ول  حساب

کرد د. و وقت  همه غاف    ود د خب آن عده که غاف   یست د چقدر هست د؟ پس ب ابراین آن صغری برای آن ک رای  

 ک د محقق  خواهد شد. گفتیم اگر بشود اث ات م که م 
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عوا د برود که بالاخره  تیجه یکسان بوده حالا یک علده غفللت  س: به حسب احتمالات همین  تیجه زیر نؤال  م

شود که همه  تیجه واحدی گرفت لد؟ یع ل  از ک د که چطور م یک عده با؟؟ خود حساب احتمالات این را  ف   م 

 این حیث  گاه ک یم. 

که از شارع... بقیه هلم چلون به خاطر این  شارع نؤال کرد د که روشن انت،ها که رفت د از ک د. آنج:  ه،  ف   م 

شان  یامده که شاید شارع غیلر از ایلن را بگویلد. دار بوده که عوی ذهندأب عقلای  بوده و این دأب این قدر ریشه

ارع موافق انت یا کرد د، غفلت داشت د ششان این کار را م پس براناس دأب عقلای ، اصلاً روی آن عادت عقلای 

 ساب احتمالات این جا.... مخالف انت، پس ب ابراین ح

یع   احراز موقف شرع  بال سل ه « فمن الممکن أن یکون ذلک لأج  احرازه بال س ة ال  بع هم»خب پس ب ابراین 

و من  احیةٍ » پس این از یک طرف« من المشترعة هذا من  احیةٍ بال س ة ال  بعضٍ آخر و غفلةً»آن متشرعه  به بعض

وجدا اً خب بله حالا حساب احتمالات گفلت یلک « ال عض المحرز للموقف الشرع  أخری إ  ا  حتم  وجدا اً خطم

ک  لد. عده احراز کرد د موقف شرع  را، ول  این یک عده این قدر  یست د که حساب احتمالات بگویلد اشلت اه  م 

من  احیلةٍ أخلری إ  لا و »فرمای د که ک  د. م د اشت اه دار د م شاید  ه، صد  فر هست د، دویست  فر هست د که شای

خطم آن بع   که احراز ک  ده انت مر موقف شرع  را در احرازش، شاید در احراز کرد ش خطلا «  حتم  وجدا اً

ف شلرع  عوا د احراز موقاین بال س ه به ما  م « فلایکشف هذا الطریق عن الموقف الشرع  بال س ة ل ا»کرده باشد. 

إ  ملا »شمن چ ین انلت  فن  ه؛« فن  ه إ  ما یتم»خورد که. ها به درد ما  م ار آنبک د، بله برای همان عده کرده ول  ک

همه متشلرعه اگلر « اذا احرزوه جمیع المتشرعة»طریق به موقف شرع  و کشف از موقف شرع  در جای  که « یتم

لایحتم  »که « متشرعةأو عددع ک یرع من ال»که ما هم احراز ک یم  شوداحراز بک  د خب به حسب احتمالات باعث م 

آیلا آن « و أما اذا لم یعلم أن ذلک ال عض بلغ من الکثرة ذلک الحد»آن صورت « خطم جمیعهم بحساب الاحتمالات

ضم علدم  فف  مثله لابد بانتکشاف الموقف الشرع  من»ای که احراز کرد د به این حد رنیده یا  ه؟ مقدار و طائفه

عوا د حساب احتمالات اما اگر به این حد  رنید که دیگر  م « یة السیرة العقلائیةف  حج الردع باحد الوجوه المتقدمة

ها، به این نیره متشرعه، به این نیره کسلا   بیاید باید چه کار ک یم؟ باید ضمیمه ک یم عدم ردع را به این نیره این

دیگلر بیلاییم ایلن گفته شلد. یع ل   ده د به یک  از وجوه  که در بحث نیره عقلاءکه دار د این عم  را ا جام م 
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ک  د و این در مرئ  و م ظر معصوم بوده و حرف  جوری بگوییم، بگوییم آقا بالاخره متشرعه که دار د این کار را م 

 شود ق ول دارد. از این راه وارد بشویم. هم  زده، پس ب ابراین معلوم م 

 س: ؟؟

 ت د یا  گفت د. بله مث  این که گفت د. آن را دیگه ایشان  گفت د. که حالا ب ی م گفج: 

نلیره متشلرعه هما لا « و الحاص  أن  السیرة المتشرعیة أ  ما عکون حجةً بملاک الکشف إ    عن الموقف الشلرع »

آن « جهاتٍ عع دیةٍ مح لهفیما اذا کا ت  اشئةً عن »حجت خواهد بود به ملاک کشف إ    از موقف شرع  در کجا؟ 

فلایلتم فیهلا المللاک »این جلا « م اشئ عقلائیة»برای آن نیره متشرعیه « و أما اذا کان لها» جا که قسم اول انت.

همین گذشته جدید و  زدیک که در صفحه ق   گفتیم. بله این اشکال را پیدا « المذکور من جهة الاشکال المذکور أ فاً

عوا یم بگوییم این دوم  حجلت   و ثالث م بله براناس ثا « ل  الاناس الثا   و الثالثو إ  ما ه  حجة ع»ک د م 

شود؟ آن حساب احتمالات بلیش از ایلن قلد عوا یم بگوییم، چون براناس اول چه م انت و اما براناس اول  م 

  د که همه آمد د.کدهد از  ظر احراز صغری که همه غفلت  داشت د. ول  همه غفلت  داشت د اث ات  م  م 

 س: ؟؟؟

ود؟ اناس ثا   این بود که در مرئ  و م ظر معصوم بوده. اناس ثالث هم این بود کله بلالاخره ج: اناس ثا   چ  ب

ها عوجه داشت د. خب بعلد از ای از اینده د. حساب احتمالات که گفت بالاخره طائفهها شهادت عمل  دار د م این

هلا ثقله   اشل د؟ اطمی لان پیلدا همه این این متدی ی   که متوجه بود ده   اش د، همه ها ثقشود همه اینآن طرف م 

 ها ثقه هست. ک یم که عوی اینم 

 س: براناس ثا   بر حساب احتمالات؟؟؟ در مرئ  و م ظر شارع هم ام ا کرده باشد.

دا یم ایلن را، از شلواهد و دق مل دا یم معاصرین با امام صاج:  ه فرض این انت که این را به دنت آوردیم که م 

آمد د عوی خا ه املام کرد د. همه  م دیم که همین معاصرین با امام صادق به خ ر ثقه در احکام عم  م قرائن فهمی

دهلد، دا یم، عاریخ به ما  شان م ها در زمان ائمه این کار را بک  د، این را م صادق و الا اصلاً ممکن   وده برای آن

در شیخان قم مدفون انت ایشان قم بوده، و مرجع مردم بوده که  دا یم، مثلاً این ذکریا بن آدم کهدش را م در این ح

یک وقت  هم عصمیم گرفت از قم برود. ح رت رضا نلام الله علیه به حسب روایت  که هست به ایشان پیغام داد د 


